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یاسیفقه ستیماه
16/4/94:دییتأخ یتار20/11/93:افتیخ دریتار

*یزدهیسجاد ادیس___________________________________

دهیچک
هـاي علمـی فقـه، در زمـان     فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصـی در کنـار سـایر گـرایش    

گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر امـوري چـون محـدودبودن جامعـه شـیعی،      
یعه و فراگیربودن اقتضاي تقیه در برابـر سـلاطین جـائر از حجـم     رسمیت نداشتن مذهب ش

حجـم وسـیعی از   مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه بـه سـبب امـوري چـون    
مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور 

امـوري چـون   برخـوردار شـده اسـت.   اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیـت بسـیاري   
اختلاف در معناي فقه سیاسی، تمایز آن با فقـه حکـومتی، سـطح انتظـار از فقـه سیاسـی و       

هاي موجب ارائه قرائت،شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسیحکومتی و گونه
اسـی  متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقـه سی 

هایی است کـه در ایـن تحقیـق مـورد     ها و ملاكمطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص
گیرد.عنایت قرار می

فقه، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه سیاسی حـداقلی، فقـه سیاسـی    کلیدي:واژگان 
.حداکثري، حکومت دینی

).sajjadizady@yahoo.com(یاسلامشهیپژوهشگاه فرهنگ و انداریاستاد* 
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مقدمه
ل نظـام جمهـوري   هاي اخیر و در سایه اموري چون تشکیکه در سال» فقه سیاسی«اصطلاح 

اي فراگیـر از مسـائل عرصـه    اسلامی ایران و حاکمیت فقه بـر نظـام سیاسـی، ورود گسـتره    
سیاست به علم فقه و پرسش از فقیهان در خصوص این مـوارد، بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار      

اي است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تـدبیر امـور جامعـه    واژهگرفت، مرکب
در حوزه داخلی و خـارجی  است روابط جامعه اسلامى را درصددو برعهده دارد اسلامی را 

و » فقـه «فقه سیاسی که فهمِ آن در گرو گونـه ارتبـاط میـان دو مفهـوم اساسـی      نماید.تنظیم 
بـه  شدن مباحث خـاص در حـوزه فقـه قـرار داشـته،      در راستاي تخصصی،است» سیاست«

.پردازدمیهاى دیگر فقهى کنار رشتهموضوعات سیاسى و حکومتى در رفتارها و 

مفهوم فقه سیاسی. 1
اى از مجموعـه اي نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر به عنوان واژه»فقه سیاسى«اصطلاح 

تکـالیف شـرعى   مرتبط بـوده و سیاست رفتار سیاسی و دانش با است که مباحث فقهى 
را بـر اسـاس   اداره مطلوب ن و آییبلکه شهروندان را تعیین کرده منانؤمزندگى سیاسى 

اى ویـژه این گرایش فقهی که جایگـاه کند. مى، تبیین و توصیهمعتبر شرعىمنابع و ادله
، سلطهجایگاه خویش را مدیون . ردتمدن اسلامى دادر گستره هاى سیاسى دانشبین در 

،سیاسىفقهاست که مبتنىفرض پیشبر این و استنصوص دینى قداست و محوریت 
به خاطر تبیین تکالیف مردم، در زنـدگی  است که در گستره سیاسی اسلام ین دانش برتر

تواند سعادت مادي و معنوي آنان را تضمین نماید. شان، میاجتماعیـفردي، سیاسی
بازتولید شده و مـرادف  فقاهتى ،در چارچوب گفتمان اسلام سیاسى،واژهاین مرکّب

(حسینی »ۀفقه السیاس«،)1، ص1، ج1409(منتظري، »ۀمیالاسلاۀالدولفقه«چون هایى واژه
) قـرار  51، ص2، ج1366(عمیـد زنجـانی،   » الاحکام السلطانیۀ«یا )1، ص1361شیرازي، 

گیرد.گرفته و مورد استفاده قرار می
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جـایگزین فلسـفه   بـوده و عمـلاً   هـاى اسـلامى   ترین بخش دانشفقه سیاسى، عملى
،بنـدى علـوم  در طبقـه فـارابى اید از همین روست کـه  و شاستقدیم سیاسى در یونان 

به کـار  ،قسیم حکمت مدنىاى از علم مدنى عام وشاخهبه عنوان اصطلاح فقه مدنى را 
.)64، ص1931(فارابی، برده است

فقه سیاسی به مثابه گرایش تخصصی. 2
، لکـن  گرچه اصطلاح فقه سیاسی عمدتاً در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته اسـت 

زیرا از آغاز تدوین دانش فقـه،  ؛گاه فارغ از ماهیت فقه سیاسی نبوده استفقه شیعه هیچ
گـویی بـه   بخش قابل توجهی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسـخ 

داده است. هرچند این مباحث به علّت حساسیت حاکمـان  این مسائل را مد نظر قرار می
اي در فقه شیعه نیافته و تنها مشتمل بر احکام مختلـف و پراکنـده   هجائر، جایگاه گسترد

در گستره امور فردي در ابواب مخلتف فقه بود.
هاي سیاسی سنّی مذهب و تحقّق حاکمیت سـلاطین شـیعه   همزمان با ضعف قدرت

به تدریج بر جامعه و رخت بربستن نسبی فضاي تقیه در خصوص طرح مسائل سیاسی، 
اي کـه پـس از   به گونه،خش خاصی از فقه به مسائل سیاسی آغاز شدزمزمه اختصاص ب

عبـادات، عقـود، ایقاعـات و    «ابواب فقه را بـه چهـار قسـم    شهید ثـانی و شهید اولآنکه 
ــد» سیاســات ــ63، ص1، ج1419(شــهید اول، تقســیم کردن ــانی، /61ـ ، 1409شــهید ث

بوط به ولایـت فقـه را بـه    بار، مباحث مربراي نخستینملااحمد نراقیمرحوم .)182ص
(نراقـی،  مـورد بحـث قـرارداده اسـت    عوائد الایامصورت مستقل و استدلالی در کتاب 

، همـه ابـواب فقـه را در دو فـن     مفاتیح الشـرایع درکتاب فیض کاشانی) و 54، ص1417
(فـیض کاشـانی،   جـاي داده اسـت  » عـادات و معـاملات  «و » عبادات و سیاسات«عمده 
.)36، ص1، ج1401
رسمیت یافتن مذهب شیعه، کثرت جمعیتـی شـیعیان در کشـور واحـد، و تحقّـق      با

کشوري با محوریت فقه شیعه در عصر حاضر، لزوم اختصاص بخشی از فقه به مباحث 
تري به خود گرفته و بسیاري از فقیهان معاصـر در تقسـیمات   سیاسی، رنگ و بوي قوي

اي کـه  بـه گونـه  ،انـد این قضیه تأکیـد نمـوده  اند بر نوینی که براي ساختار فقه ارائه داده
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، »عبـادات «ضمن تقسیم ابواب فقه به سه قسـم عمـده   معاصر، نهافقیاززنجانیااللهتآی
فقه سیاسی را به عنوان قسیم دو بخش دیگـر  ، »احکام و سیاسات«و » عقود و ایقاعات«

.)3، ص]تابی[(شبیري زنجانی، استهفقه، مطرح کرد
بندي اساسی، کل فقه را در دو قسم عبادينیز در تقسیمگلپایگانیصافی االله تآی

بخشـی  (به جهت نظم(به غرض انجام وظائف فردي و تقرّب به خداوند) و سیاسی
(صـافی،  به امور دنیـا، سیاسـت اداره کشـور و جامعـه و ...) تفکیـک کـرده اسـت       

.)148، ص1ج،1404
گـر  ورت یـا امکـان آن را جلـوه   آنچه هویت فقه سیاسـی، در گـرو آن بـوده و ضـر    

نماید درگرو این معناست که آیا از اساس، دین بلکه فقه داراي ابعاد سیاسی است یـا  می
اینکه دین و فقه مشتمل بر امور سیاسی و حکومتی نیسـتد؟ طبیعـی اسـت تحقّـق فقـه      

زیرا در صـورت فقـدان عناصـر    ؛هاي سیاسی در گستره فقه استلفهؤسیاسی در گرو م
یاد کرد.» فقه سیاسی«توان از گرایشی در فقه در قالب در فقه، نمیسیاسی

بنابراین و با توجه به اینکه سیاست معناي منفی نداشته و به عنوان دانشی کـه تـدبیر   
تـوان از  امور جامعه را بر عهده دارد، در فقه شیعه مورد اهمال قرار نگرفته است. لذا می

گریـزي نسـبت بـه ایـن امـور      ،بلکه فقه شـیعه ،د کردمقوله فقه سیاسی در حوزه فقه یا
هـاي دور داشـته،   هـایی کـه در زمـان   لذا فقه شیعه با توجه بـه تمـام محـدودیت   ،ندارد

نمـاز جمعـه، دارالاسـلام، دارالکفـر، جهـاد،      همچنان به بحث در مسائل سیاسـی ماننـد   
ه پراکنـده هسـتند و   مرابطه، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه و ... که در سراسر فق ـ

، اهتمام داشته است.دهندرنگ و بوي سیاسی می

تمایز فقه سیاسی معاصر با فقه سیاسی ادوار پیشین. 3
که در بوداز مباحث سیاسیسرشارگرچه فقه شیعه به خاطر ارتباط با سیاست، همواره 

د را از لکن آنچه فقـه سیاسـی موجـو   ،سراسر فقه پراکنده بوده و محتواي سیاسی دارند
نـه در  ،کنـد متمـایز مـی  گرفـت ذیل فقه سیاسی جاي مـی ،هاي دورمباحثی که در سال

مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:
برخلاف زمان گذشته که به خاطر دوربودن فقیهـان از عرصـه حکومـت، فقـه     لف)ا
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شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشت، فقه در عصر حاضر، مشتمل 
هاي نوپدید بسیاري در عرصه سیاست شده است. به خـاطر ارتبـاط مسـتحکم    عرصهبر

گـویی فقیهـان نسـبت بـه مسـائل      فقه و فقیهان با حکومت و سیاست و ضرورت پاسخ
مدار جامعه، حجم مسائل فقـه سیاسـی، افـزون گشـته و     نوپدید و اداره مطلوب شریعت

ک قــوا، انتخابــات، مجــالس موضــوعاتی جدیــد ماننــد: تحــزبّ، مرزهــاي ملّــی، تفکیــ
هاي سیاسی، مشـارك سیاسـی و ...   قانونگذاري، قانون اساسی، مصونیت سیاسی، آزادي

گیرد. را دربرمی
شرایط زمانه، دوربودن فقـه  «مباحث فقه در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: ب)

ان جائر بر امـور  و فقیهان از عرصه حکومت، قرارداشتن فقها در حالت تقیه، غلبه حاکم
، عمـدتاً بـا محوریـت    »ها و منـاطق جامعه و در اقلیت قرارداشتن شیعیان در برخی زمان

افراد (و نه اجتماع و حکومت) قرارداشت و مباحـث طـرح شـده سیاسـی در فقـه نیـز       
منان و مکلفّین بود، بلکه فقه مرسوم نیز معمـولاً  ؤمعمولاً فردمحور بوده و در پاسخ به م

ست کـه فقـه سیاسـی در عصـر     اشد. این درحالیاحکام و استفتائات ارائه میدر قالب 
حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بـر اینکـه مخاطبـان آن،    

هاي سیاسی را نیز در کنـار احکـام و اسـتفتائات، شـامل     عموم شهروندان هستند، نظریه
دهد.  اسلامی را سرلوحه استنباط قرار میمدار حکومت شده و اداره مطلوب و شریعت

بـا نظرداشـت   به عنوان معمار و طراّح نظام سیاسی در عصر حاضـر؛ خمینیلذا امام 
همـه زوایـاى   مشتمل بـر  ش،اگسترهبا همهدینعلم به احکام،فقهاین نکته که ماهیت 

بازتعریفی از فقـه  ؛گیردفقه فردي تنها بخشی از نیازهاي افراد را دربرمیبوده وزندگى 
هـاي فقـه در جامعـه    کار بستن حداکثري آموزهو ارتباط آن با حکومت را در راستاي به

هاي فردي فقه را در سایه مسائل عمده و حکـومتی قـرارداده و جنبـه    ارائه کرده و جنبه
.)290، ص21، ج1378(خمینی، عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است

فقـه کـه کارکردهـاي فقـه را در حصـار نیازهـاي فـردي محـدود         گونه ازدرکی این
توانـد  هاي بسیاري براي فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کـرده و مـی  کند، ظرفیتنمی

غایات حداکثري فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی محقق نماید.
یاسـی،  طبیعی است پاسخ متناسـب بـه مسـائل نوپدیـد و مـدرن ماننـد مشـارکت س       
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هـاي متناسـب بـا    تحزبّ، انتخابات و ... جز در سایه بازتعریف فقه سیاسـی بـا ویژگـی   
شود.تأمین غایات حداکثري دین در جامعه میسر نمی

هایی که ذیل نگرش حـداقلی و حـداکثري در فقـه سیاسـی وجـود      مجموعه نگرش
مـروري بـر   شده و دارد، موجب تفاوت در تعریف فقه سیاسی از سوي اندیشمندان نیز

هاي فقه سیاسی نمایانگر تحول تعریـف، از دیـدگاه حـداقلی تـا دیـدگاه      برخی تعریف
اي کـه در برخـی مـوارد، تعریفـی سـنتی و همـراه بـا        به گونـه نسبتاً توسعه یافته است. 

در )، 13ـ ـ14، ص1375(عمیـد زنجـانی،   مصادیق قدیمی براي فقه سیاسی ارائـه شـده  
حال و مصادیق موجود عنایت شـده و فقـه سیاسـی، پاسـخی بـه      برخی دیگر، به زمان

هاي سیاسی زمانه دانسته شده و در عین حال، از همان متـد و روش گذشـته در   پرسش
ها، مصادیقی چون مفـاهیم سیاسـی،   بعضی دیگر از تعریف.(همان)شودتعریف یاد می

ان گذشته از مصـادیق  الملل همانند احکام سلطانیه که در زمحقوق اساسی و حقوق بین
، 2، ج1366(عمیـد زنجـانی،   فقه سیاسی بود را معیار بحث در فقـه سیاسـی قـرار داده   

هاي فوق ناکافی دانسته شده و ضمن ها، تعریف) و در نهایت بنا بر برخی دیدگاه41ص
شـود، هویـت آن، امـري    اینکه ضرورت بازنگري در تعریف فقه سیاسی خاطرنشان مـی 

.)7ـ8، ص 1378(عمید زنجانی، شودسی و نظریات فقیهان، ارائه میوراي احکام سیا
هاي فقه سیاسی حداکثري که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم برخی از ویژگی
کند، از قرار ذیل است:فقه فردي متمایز می

نمایـد،  ها و نیازهاي مکلفّان محـدود نمـی  فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش.1
منـان؛ موافقـان و مخالفـان) را مـد نظـر      ؤمنـان و غیرم ؤشهروندان جامعه (اعم از مهمه

دهد.  قرارمی
فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، براي حکومت و جامعه نیز هویت مستقل قائـل  .2

بلکـه نیازهـاي   ،دهـد شده و نیازهاي آن را نیز در کنار نیازهاي افـراد مـد نظـر قرارمـی    
دارد.را بر نیازهاي فردي مقدم میحکومت و جامعه

اي فقه سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنـار هـم نیسـت، بلکـه داراي شـبکه     .3
واره دارد.پیوسته بوده و قالبی نظاممنسجم و به هم

هـاي خـویش، بـا    واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسـائل و مولفـه  نظام.4
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اقتصادي، فقه حقوقی، فقه قضـائی، فقـه عبـادي و ... ذیـل     هاي دیگر مانند فقه وارهنظام
نظام فقه حکومتی، ارتباط معنادار و غایت محوري دارد.کلان
که تـلاش خـویش را بـر اسـتنباط احکـام شـریعت در       فقه سیاسی، علاوه بر این.5

پردازي در خصوص مسائل کـلان  کند، گستره نظریهخصوص مسائل سیاسی متمرکز می
بلکه در استنباط مسـائل سیاسـی، عـلاوه بـر ادلّـه      ،ومت را فروگذار نکردهجامعه و حک

گیرد.ها بلکه کلان نظام را نیز درنظر میفقهی، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام
ها، حجیت شـرعی  فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر اینکه در استنباط احکام و نظریه.6

دهـد، کـارآیی و کارآمـدي    د لحـاظ قرارمـی  و عرضه مناسب آن به ادلّه شریعت را مـور 
دهد.ها در عرصه عمل را نیز مورد تأکید قرار میاحکام و نظریه

با توجه به اینکه بسیاري از مباحث سیاسی، در گسـتره عقلانیـت، عـرف و بنـاي     .7
هـاي تعبـدي   عقلا قرار داشته و عقل توانایی درك غایت و ملاك آن را دارد، لذا عرصـه 

روي، در اسـتنباط احکـام و   هاي فقـه اسـت. از ایـن   اسی کمتر از سایر عرصهدر فقه سی
تري براي عقل، عرف و بناي عقلا وجود دارد. لذا گونه هاي شریعت، گستره فراخنظریه

هاي فقه، متمایز است.روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی، قدري با سایر عرصه

تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی  . 4
، 1376(مهریـزي،  رودبه کار میمرادف با فقه سیاسی ، به اشتباهلاًوگري که معمواژه دی

مراد از این واژه، مباحثی در حوزه فقـه  است. »فقه حکومتی«واژه مرکب،)141ـ142ص
بلکه نگرشی اسـت کـه فقیـه، حاکمیـت     ،پردازد، نیستکه به حکومت و مسائل آن می

باط خود به رفع نیازهاي حکومـت عنایـت دارد.   سیاسی شیعه را درنظر گرفته و در استن
هـا بـه عنـوان    انسانبایستمیدر مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، مطابق این نگرش، 

از مکلفّـی جـدا   نه بـه عنـوان   گرفته شوند، درنظر فردي از شهروندان حکومت اسلامی
معنـاى نگـرش   بلکه بـه ،بخشی از فقهبه عنوان فقه حکومتی نه و حکومت. لذا اجتماع

سیاسـی  بایست بر اساس فقـه اداره نظـام   فقهی میهايحاکم بر کل فقه بوده و استنباط
باشد.و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشوربوده 

گیـرد، نـه مباحـث سیاسـی، بلکـه      اي که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میگستره
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ون و زوایاي مختلفی داشـته و  تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. زیرا حکومت، شئ
بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهاي حکومت مورد بررسی قراردهد.  فقیه می

کند این است که: آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و فقه عمومی متمایز می
فقه سیاسی به مباحـث حکومـت اختصـاص نداشـته و مصـادیق غیرحکـومتی       اولاً

ته باشد. لذا فقه سیاسی گرچـه در زمـان حاکمیـت سیاسـی شـیعه      تواند داشبسیاري می
هاي دور و حاکمیت حاکمان جائر نیـز در فقـه شـیعه    اما از زمان؛مصادیق بیشتري یافته

وجود داشته است.
ثانیاً فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسائل فقه کـه بـه موضـوعات سیاسـی عنایـت      

که در فقه حکومتی همـه مباحـث و   د در حالیدهدارد، را مورد مطالعه و بررسی قرارمی
گیرند.(البته با محوریت حکومت) مورد استنباط قرار میموضوعات مورد نیاز جامعه

اما آنچه فقه ؛اي به شمول و توسعه فقه عمومی داردثالثاً گرچه فقه حکومتی، گستره
احکـام الهـی   نباط است،فقه حکومتیکند این است که حکومتی را از فقه رایج متمایز می

ملاحظـه  و در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگـرش حکـومتی   
کـه  کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود. در حالیتأثیر هر حکمی از احکام در 

در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردي، و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نـه  
نـوع فتـاوا و   طبیعتاًگیرند. افراد یک کشور، مورد استنباط قرار میبه عنوان شهروندي از 

شود متفاوت خواهد بود.احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می
داران حوزه فقه حکـومتی بـوده و در سـخنان خـود، بـر      که از داعیهايخامنهاالله تآی

که گسـتره فقـه را نسـبت بـه     ایناند، ضمنگونه نگرش در فقه تأکید کردهضرورت این
دهند، بر اهتمام فقیهان بر اسـتنباط فقهـی مطـابق ایـن نگـرش      همه ابواب فقه تعمیم می

تواند در نوع فتاوایی که از سـوي فقیـه   تأکید کرده و تفاوت و تأثیري که این نگرش می
اند:شود را خاطر نشان کردهصادر می

ه اداره یک کشور، اداره یـک جامعـه و اداره یـک    فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر ب
الحمام فکر اءمطلق یا فرضا ماءنظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم که راجع به م

ثیرى أجا از اداره زندگى این جامعـه، ت ـ مى کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک
و احوال شخصى و بقیه خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه
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ابوابى که وجود دارد. بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یـک کشـور   
استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را بـه وجـود   

.)31/6/1370اي، (خامنهخواهد آورد
هاي دور مثل زمـان  توان در سالیهاي بسیار نادري از فقه حکومتی را مگرچه نمونه

توان ادعا کـرد کـه فقـه حکـومتی در     اما به جرأت می؛مورد اشاره قرار دادمحقق کرکی
و مبانی فقهـی ایشـان در   خمینیهاي امام سایه پیروزي انقلاب اسلامی و در سایه تلاش

صـدد  هاي گذشته به علـل متعـددي، فقیهـان در ایـن     عصر حاضر متولدّ شد و در زمان
گونه استنباط یافت نشده و امیـدي بـه از بـین رفـتن     بلکه موضوعی نیز براي این،نبوده

حاکمان جائر و حاکمیت نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه وجود نداشت. از این روي 
فقیهان تنها به مسائل فردي پرداخته و ضرورتی به بحث از نظام سیاسی و مسائلی که به 

کردند.یم و کشوري پهناور احساس نمیاي عظجهت اداره جامعه
حکـومتی و علّـت   ایشان در تحلیلی، سرِّ عدم رویکرد فقیهان گذشته نسبت به فقـه 

استنباط فقهی فـردي و غیرحکـومتی از سـوي فقیهـان شـیعه در ادوار طـولانی فقـه را        
اند:بررسی کرده و نقش محوري امام خمینی در این خصوص را خاطرنشان نموده

له ئکتب فقهى شیعه، بسیارى از مباحثى که مربوط به اداره کشور است، مثل مسدر میان
کند به کارهاى جمعى و داشتن قدرت سیاسـى،  و چیزهایى که ارتباط پیدا مىحکومت

. و در اغلـب کتـب فقهـى اسـتدلالى مـورد      ..ها خالى استچند قرن است که جاى این
قهاى شیعه در ایـن مـورد، تقصـیر یـا     توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. ف

اند. براى آنها، این مسائل مطـرح نبـوده اسـت. شـیعه حکومـت نداشـته       قصورى نکرده
آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتـاب و  تکه جها..است.

سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهى شیعه، بیشتر فقه فـردى بـود. فقهـى کـه    
. امـام  .هاى محدودى از زندگى اجتماعى.براى اداره امور دینى یک فرد یا حداکثر دایره

بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانى که خود این بزرگوار در تبعید بودند کشاندند بـه  
ها را اداره کند خواهد نظام زندگى ملتسمت فقه اجتماعى، فقه حکومتى، فقهى که مى

.)14/3/1376اي، (خامنهها باشدسائل کوچک و بزرگ ملتگوى مو باید پاسخ
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هاي حداقلی و حداکثري فقه سیاسی قرائت. 5
فارغ از اختلاف در معنـاي فقـه سیاسـی کـه در حـد فاصـل میـان نگـرش حـداقلی و          

بلکـه  ،تر در خود فقه نیز وجـود دارد اي وسیعحداکثري قرار دارد، این اختلاف به گونه
اوت رویکرد فقیهان در فقـه حـداقلی و حـداکثري را در دیـدگاه متفـاوت      بایست تفمی

تـوان بـه   جو کرد که از آن میـان مـی  وفقیهان نسبت به اموري در علم کلام و فقه جست
تردید یـا انکـار نسـبت بـه     «، »ضرورت وجود وصف عصمت براي حاکم«اموري چون 

در صـدر  عامت حضرت علیو زوجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر
باور به تقدس دین و فقه و ضرورت دوري از سیاست به عنوان امري ناهنجـار  «، »اسلام
عدم ظرفیت مناسب در فقه شـیعه بـراي رسـیدگی بـه امـور مختلـف جامعـه        «، »و پلید

انسداد بـاب فقـه و اجتهـاد در    «، »سطحِ انتظار بسیار اندك از فقه«، »اسلامی و مسلمانان
گونـه متفـاوت   «، و »هـا ظهور و وجود فضاي تقیه در برخـی از زمـان  «، »نوظهورمسائل 

، اشاره کرد. از این روي هر فرد، گروه و یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش »اجتهاد فقیهان
اي متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، هاي خود، به گونهو دیدگاه

اند.  کتب و یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شدهوارد شده و وجود و ظهور م
از حتـی این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معناي عام، در فقـه سیاسـی نیـز وجـود دارد،     

گـر سـقف و کـف    توانـد نمایـان  شدت بیشتري برخوردار است. سلسله مراتبی کـه مـی  
هاي فقهی ا دیدگاه(کمینه و بیشینه) ظرفیت فقه سیاسی بوده و موجب تمایز مکاتب و ی

.از یکدیگر شده و تقسیمی در حوزه فقه سیاسی به حساب آید، از قرار ذیل خواهد بود

. فقه سیاسی با رویکرد فردي5ـ1
اي الهی و دینی اعلام کرده، و در سوي مقابـل،  ها، شریعت را مقولهگرچه برخی دیدگاه

این روي، بر عـدم ارتبـاط میـان    اند، ازاي دنیوي و ناپسند معرفی کردهسیاست را مقوله
را ایــن دو تأکیــد کــرده و تصــدي امــور کــلان جامعــه از ســوي غیــر امــام معصــوم

هـایی ماننـد جنـگ،    اند، لکن مخفی نیست که عرصه فقه، مملو اسـت از آمـوزه  برنتابیده
صلح، امر به معروف و نهی از منکر و ... که به هر صورت جـدایی شـریعت از عرصـه    

تابد. گرچه ممکن است این امور، به گستره نیازهـاي فـردي، محـدود    نمیسیاست را بر
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شده و به حوزه نظام سیاسی یا عرصه اجتماعی، توسعه نیابد. از این روي، فقیهـانی کـه   
بایسـت در زمـره فقـه    تابنـد را نیـز مـی   ارتباط میان دو عرصه فقه و سیاسـت را برنمـی  

هـاي سیاسـی در فقـه، و    لفـه ؤگذر از وجـود م حداقلی قرار داد. از این روي، فقیهان با
برخورداري فقه از مباحث و مسائل سیاسی، لااقل نسبت بـه برخـی از مسـائل سیاسـی     

انـد. بـا   إقبال ورزیده و مسائلی چند از حوزه سیاست را در مباحث خویش مطرح کرده
وجود طرح مسائل سیاسی از سوي این گروه، آن چه که موجـب محـدودیت مضـاعف    

بایست در گرو پارادایم حاکم بر این دیدگاه سیاسی در این نگرش شده است، را میفقه 
هاي بسـیار  زیرا علاوه بر درك منفی از حاکمیت سیاسی، که حاصلِ ظلم و ستم؛دانست

از سوي حاکمان و کارگزاران سیاسی بود، در بسیاري از ادوار که فقیهان شـیعه بـه کـار    
مانِ جائر اهل سنت بر اریکه حاکمیت سیاسـی تکیـه زده   استنباط، مشغول بوده اند، حاک

بوده و از هرگونه فعالیت نظري و عملـی شـیعه و بـه صـورت خـاص، عالمـان شـیعه        
کردند. از این روي فقیهان شیعه در فضـاي تقیـه شـدیدي کـه بـر جامعـه       جلوگیري می

اختـه و در  شیعی حاکم بود، تنها در چارچوب رفع مسائل فردي مکلفان به اسـتنباط پرد 
حوزه مسائل عبادي، اقتصاد فردي، خانواده و مباحثی از این دست، احکـام متناسـب را   

آمـد، در حـد بسـیار    اگر هم صحبتی از مباحث سیاسی بـه میـان مـی   وکردندصادر می
محدود و در قالب مباحثی چون نماز جمعه، رویت هلال، و مباحـث جزائـی و کیفـري    

رچه ممکن است این مسـائل در عصـر حاضـر، از جملـه     مانند قصاص و حدود بود. گ
اما به خـاطر  ؛مباحث سیاسی محسوب نشده و در زمره عبادیات و یا حقوق قرار بگیرد

توان ایـن مباحـث را نمـاد    ها، میدرگیربودن این مسائل با حاکمیت سیاسی در آن زمان
ی از جهـاد، مرابطـه،   بلکه اگـر نـام  ،ظهور و بروز فقه سیاسی در آن ادوار به شمار آورد

آمـد، بـه حیثیـت فـردي     صلح و یا امر به معروف نیز در حوزه فقه سیاسی به میـان مـی  
در ابواب مختلف » حاکم«اي محدود، عنایت داشته و اگر نام و یادي از مکلفان و گستره

شد، به جهت رفع نیازهاي محدود شیعیان، ضروریات جامعـه محـدود شـیعه در    فقه می
اي وسـیع ذیـل نظـام    سبه بوده و مخاطب در استنباط ایـن مسـائل، جامعـه   قالب امور ح

سیاسی نبوده است. چه آن که حاکمیت سیاسی طرح این مباحـث را برنتابیـده و طـرح    
نمود. آنها مشکلات بسیاري را براي جامعه شیعه تحمیل می
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و سـرِّ  له پرداختهئضمن عنایت به این گروه از فقیهان، به تحلیل این مسصدرشهید 
این قضیه را در محدودبودن هدف از اجتهاد دانسته است:

به تدریج موجب شد دامنـه هـدفى کـه حرکـت اجتهـاد را پدیـد       ،برکنارى از سیاست
این اندیشه را پیش آورد کـه یگانـه جولانگـاه    آورد در میان امامیه محدودتر گردد ومى
باشـد و آن را هـدف بگیـرد)    تواند در جهـان خـارج بازتـابى بـر آن داشـته      (که مىآن

اجتهاد بـا  اسلام و نه جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه،است باجولانگاه انطباق فرد
.)8، ص1359(صدر، »چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان

نیز با عنایت به این نقیصه در حـوزه فقـه، بـه تمرکـز فقـه و فقیهـان در       خمینیامام 
هاي گذشـته و زمـان حـال    ی خاص و وانهادن مباحث کاربردي و مبتلابه در زمانمباحث

اشاره کرده و در تحلیل این قضیه در زمان حاضر این گونه اظهار داشته است:
امـا ؛کردنـد مـى تحصـیل کشیدند،مىزحمتهى. بودبعدىیکهمعلمیههاىحوزه

منسـى تقریباًابوابشبیشترهفقدرهم؛آناسلامىعلومتحصیلکهبودهمینوضعش
بالاترو..بود.متعارفوقتآنکهچند بابىهماندربودشدهمتمرکزفکرهاهمه. بود
. ..بـود شـده عیبـى یککهاستکشورىاموردرسیاسى،اموردردخالتقضیهآن،از

توانستنمىببرد،راسیاستاسممجتهدىیکعالمى،یکآخوندى،یکتوانستنمى
، 17، ج1378(خمینـی،  » دارد؟ربـط چـه شـما بهگفتندمى. بکندامرىیکدرخالتد

.)37ـ38ص
ی دین از سیاست در حوزه دین جـا افتـاد،   یمطابق واقعیت خارجی وقتی شعار جدا

ورشدن در امـور فـردي و   این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرده و فقه در آفت غوطه
لت در امور مهم جامعـه و حاکمیـت و نظـام سیاسـی     عبادي مردم گرفتار شده و از دخا

دور افتاد. طبیعی است که در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشـتند تنهـا بـه امـور     
عبادي و فردي رسیدگی کرده و دخالت نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و 

فاقـد دیـن اصـیل    پرداخـت را فـردي   اداره آن را غیر مجاز و فقیهی که به این امور مـی 
.)278ـ279، ص21پنداشتند (همان، جمی

. فقه سیاسی با محوریت جامعه5ـ2
تـوان یـاد کـرد کـه     فراتر از دیدگاه قبل، از رویکرد دیگري در حوزه فقه سیاسی مـی 
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گـویی  اندیشمندانِ آن، ضمن باور به اجتماع دو عنصرِ فقه و سیاست، ضرورت پاسـخ 
را خـاطر نشـان کـرده و از همـین روي، پاسـخ بـه       فقه راجع به همه مقولات سیاسی

دیدگاه فقه شیعه در مورد عناصر سیاسی جدید را در زمره وظائف خود قـرار دادنـد.   
بحث از اموري چون ماهیت فقهی احزاب، حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتـدائی، دفـاع از   

چه که این نحله را هنوز لکن آن،توان ارزیابی کردکیان اسلام و ... را در این راستا می
مباحث فقـه سیاسـی، را از   هادهد این است که گرچه ایندر زمره فقه حداقلی قرار می

حوزه فقه فردي به فقه اجتماعی ارتقاء داده و مخاطب خود را جامعه و نه فقط افراد، 
اما چون این دیدگاه حقِّ حاکمیت سیاسی را بر عهده امـام معصـوم  ؛نمایدفرض می

- سته و تشکیل نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت به رهبري غیر معصـوم را برنمـی  دان
شود، علاوه بـر ولایـت   نهاده می» فقیهان«تابد. لذا ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده 

در فتوا و قضاء، از حد ولایت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امـور  
بایسـت بـا أخـذ    مـی » فقهـا «) و 172، ص2، ج1413(اراکـی،  ایتام و ... فراتـر نرفتـه  

ها و تبلیغ دین رسیدگی کرده و تنها به اموري وجوهات شرعی از مردم، به امور حوزه
که شارع راضی به تعطیلی آنها نبوده و متصدي خاص نیز براي آن تعیین نشده است، 

.)224ـ226، ص1، ج1396(خوئی، بپردازد
ه حیات ذیل حاکمیت حاکمِ جائر و نظام سیاسـی جـور   از این روي، چون این نگرش ب

هـاي فقـه شـیعه اسـتفاده     در عصر غیبت اعتقاد دارد، قادر نیست از بسیاري از ظرفیـت 
به فعلیـت  (عج)نموده و بسیاري از این احکام معطّل مانده تنها در زمان ظهور امام زمان

خواهند رسید.  
توان در زمره این گروه قرار داد.ه را میقائلین به ولایت در تصرف فقیه و نظریه حسب

. فقه سیاسی با محوریت فقه حکومتی5ـ3
هـاي  در سـال ،هاي دور بسیار محدود و سـاده بـود  مسائل و مباحث سیاسی که در سال

اخیر بسیار وسیع و پیچیده شده و گستره و تنوع زیاد یافته است و از همین روي، نقش 
بیشتر در قالب اداره سطح محدود روابط مـردم و نیازهـاي   هاها نیز که در آن سالدولت

در سده اخیـر بسـیار پررنـگ شـده و طیـف وسـیعی از       ،یافتمعمولی آنها اختصار می
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بایسـت بـا   گیـرد. از ایـن روي هـر نظـام سیاسـی مـی      موضوعات و روابط را دربر مـی 
معـه  درنظرگرفتن همه شـئون و جوانـب، بهتـرین روش را بـه جهـت اداره صـحیح جا      

برگزیده و به اجرا درآورد.
گوي نیازهاي جامعه هاي شیعه نیز که در همه ادوار، پاسخفقه سیاسی مبتنی بر آموزه

بـودن فضـاي   حـاکم «هاي دور به خاطر اموري خاص چون اسلامی بوده است، در سال
تقیه، به دوربودن از حاکمیت سیاسی، عدم رسمیت مذهب شیعه، اقلیت ایـن مـذهب و   

منـان را مـورد   ؤهاي افراد و جامعه، حیثیـت فـردي م  در استنباط احکام و نیازمندي،...»
داد، در زمان حاضر، در بستر کشوري مستقل شـیعی مـذهب و جمعیتـی    لحاظ قرار می

انبوه، با طیف وسیعی از مسائل نوپدیدي مواجه شده اسـت. از ایـن روي فقـه سیاسـی     
بایست با داد، میفقه را مورد عنایت قرار میهاي دور، مباحث حداقلی شیعه که در سال

تحول شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه سیاسی به 
زیـرا در غیـر ایـن    ؛جهت اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظـام سیاسـی بـردارد   

گـویی بـه   سـخ صورت به رکود، جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهاي زمانه و عدم پا
هـاي دینـی،   کـه مطـابق آمـوزه   حالینیازهاي متنوع مردم و جامعه، متهّم خواهد شد. در

هـا و  گوي نیازهاي افراد، جامعه و حکومت در همـه زمـان  تواند پاسخشریعت اسلام می
بلکه با توجه به شتاب روزافزون تحولات در جهـانِ  ،نسبت به همه شئون و نیازها باشد

ه شیعه به سرعت گامی در این مسـیر ننهـد، در محاصـره تحـولات قـرار      معاصر، اگر فق
گرفته و از پاي درخواهد آمد.

برخی از راهکارهایی که به جهت مواجهه فقه سیاسی شـیعه بـا شـرایط فـوق قابـل      
تصور است از قرار ذیل است:  

گذشـته  عدم توجه به تحولاّت و نیازهاي نوپیداي زمانه و اجتهاد در همان مسائل .1
و قرار گرفتن در بطن فقه فردي و رفع نیازهاي عبادي، اقتصادي، سیاسی محدود افراد.

گرفتن در جریان رود خروشانِ تحولات جهانی و بررسی مسـائل و مباحـث   قرار.2
جدید، در سایه تلاشِ بسیار و توجیه و تبیین انفعالی هر آن چـه از جهـان غـرب، وارد    

هاي دینی در قالب حکم به تحریم و تحلیـل، جـواز و   آموزهشود، با عنایت به برخیمی
یا حرمت آن مسائل و موضوعات.
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کردن نیازهاي جامعه در فقه هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و بومیاستنباط نظام.3
بایسـت در زمـان   و قرار نگرفتن در مسیر انفعال. مطابق این معنا فقه سیاسی شـیعه مـی  

اسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بـر اینکـه   حاضر به طراحی نظام سی
پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضـر را وجهـه   در فقه اصغر به استنباط می

هـاي  همت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام
هـاي  تبیین جایگاه خود در نظامسیاسی در جامعه بپردازد و ضمن اینکه در این مسیر به 

گیري سعادت مادي پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهتمشابه جهانی می
اي وسیع و معنوي جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهاي فردي بلکه نیازهاي جامعه

را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.
، از یک سو، فقه به ایستایی، جمـود و ناکارآمـدي   طبیعی است بنا بر راهکار نخست

هاي فقه در ایـن راهکـار   در عصر حاضر متهم شده و از سوي دیگر، بسیاري از ظرفیت
گیرد. بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بـر روزآمـدبودن   رها شده و مورد استفاده قرار نمی

نوپیـدا از اهـداف اصـلی    و رفع اتهّام ناکارآمدي فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهاي
اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرار گرفتـه و  ؛این راهکار است

هاي عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکـت کـرده   با رهاکردن بسیاري از ظرفیت
، تکلیـف  »حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت«و در نهایت تلاش نماید در فرایند 

را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل منانؤم
بلکـه واکـاوي در منـابع اصـیل و     ،نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهـد بـود  

هـاي سیاسـی انجامیـده و بـا     توانـد بـه طـرح نظـام    بازخوانی آن در شرایط حاضر، مـی 
ل در همه شئون و جوانب، به جهت بناکردن تمدنی کردن مباحث، طرح اسلامِ اصیبومی

بلکـه  ،توانـد تمام اسلامی را موجب شود. از این روي تنها راهکار سوم اسـت کـه مـی   
باید مورد عنایت قرار گیرد. مراد از فقه سیاسی با محوریت حکومـت، در بسـتر ایـن    می

ی مطلوب و آرمانی شیعه که همانا فقه سیاسراهکار قرار دارد. این قرائت از فقه سیاسی 
هاي منانه محدود که از ظرفیتؤاست در قبال فقه سیاسی با محوریت فرد بلکه جامعه م

یابد.برد، معنا میاندکی از فقه سیاسی بهره می
،نگرش فقه سیاسی با محوریت فقه حکومتی را باید در گرو امـور بسـیاري دانسـت   
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و نه به صورت مجزاّ) صورت وقـوع بـه   بلکه این نگرش در صورت اجتماع این امور (
، »(بـالا) از فقـه  سطح انتظـار متفـاوت  «خود خواهد گرفت که برخی از آنها عبارتند از: 

، »رفع نیازهاي اساسی جامعه به واسطه فقه«، »موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت«
ن در استنباط تأکید بر نقش زمان و مکا«، »هاي جدید در حوزه استنباطاستفاده از روش«

ایجاد تمـدنی اسـلامی در   «، »نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه«، »احکام
کثـرت بحـث از مسـائل و موضـوعات نوپیـدا در حـوزه       «، »هـاي شـریعت  سایه آموزه

ایجاد و تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشـورهاي اسـلامی دیگـر و یـا     «، »سیاست
تب فقه به جهت اداره صـحیح نظـام سیاسـی شـیعه در عصـر      نظر به ابواب و ک«، »کافر

حلِّ شئون مختلف نیازهاي یک جامعـه وسـیع در قالـب حکومـت بـه جهـت       «، »غیبت
عدم توقفّ در استنباط احکام و توسعه فقـه در خصـوص   «، »داري در جهانتوسعه دین

عـه و فـرد در   دانستن همزمان جاممخاطب«، »سیاسیـ هاي دینیها و نظاماستنباط نظریه
هـاي  استفاده از ظرفیت«و » فقه؛ بلکه نیازهاي حکومتی را بر نیازهاي فردي مقدم داشتن

(به خاطر وجود هاي دوررساندن آنچه در سالبالقوه و بدون استفاده فقه براي به فعلیت
از منظري دیگر به جهت تبیین ضرورت و ماهیـت  . »موانع) مورد بحث واقع نشده است

حداکثري فقه سیاسی، باید گفت: این قرائت
برخلاف دو قرائت پیشین از فقه، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خـود وي  
مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهاي افراد در حوزه مسائل فردي و شخصی 

دازش و پـر تنهـا  ،منـافع و مضـار فـردى   ، با محوریت اجتهادشود، وظیفه پاسخ گفته می
ضمن فروگذارکردن ارتباط فرد نسـبت بـه   و شده دانستهاستنباط احکام فردى و عبادى 

من، وظیفـه فقـه،   ؤگویی به بخش کوچکی از نیازهاي افـراد م ـ جامعه و حکومت، پاسخ
بیشـینه نیازهـاي افـراد اعـم از     فقه حـداکثري  .)14/3/1376اي، (خامنهشودارزیابی می

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی را مد نظر قـرار داده و بـه مسـائل    نیازهاي فردي، اجتماعی،
کند. بر اسـاس ایـن نگـرش، نیازهـاي اجتمـاعی افـراد از       من اکتفا نمیؤشخصی افراد م

اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهاي فردي، داراي نیازهـاي  
اي همه جانبـه  ین اسلام، داراي برنامهزیرا د؛گیرنداجتماعی هستند، مورد لحاظ قرار می

ها بوده و همه شئون فـردي و گروهـی   به جهت سعادت و تکامل مادي و معنوي انسان
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دن و کـر محـدود افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قـرار داده اسـت و ایـن امـر بـا      
سازگار نیست.عبادى و فردى اموربهفقهر ساختن ومحص

شده بود که روند اجتهاد فقیهان در ادوار مختلـف بـه   علل و عوامل بسیاري موجب
گـوي مسـائل و   اي رقم بخورد که آنان عمدتاً بـه فقـه فـردي روي آورده و پاسـخ    گونه

بـودن  حـاکم «توان به اموري چـون  که از آن علل و عوامل میمن باشندؤنیازهاي افراد م
عدم پرسش «،»ن شیعهبوددر اقلیت«،»عدم دسترسی به قدرت و حکومت«، »فضاي تقیه

وجود نظریـه تعطیـل حکومـت مطلـوب تـا زمـان ظهـور امـام         «،»ها از فقیهانحکومت
، »شـدن زمـان غیبـت   انتظـار حکومـت مهـدوي و عـدم احتمـال طـولانی      «، »زمان(عج)

،»هاعدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی در آن زمان«، »گویی به نیازهاي پیش روپاسخ«
عـدم  وی دیـن از سیاسـت  یتفکر جـدا غلبه«،»حکومتی شیعیناامیدي فقیهان از اداره«

اشاره کرد.»عدم درك سیاسی«و»رواج اندیشه حاکمیت اسلام در حوزه فقه
اي ضمن اعتقاد به گرایش فقیهان سلف بـه فقـه بـا محوریـت فـرد و      االله خامنهتآی
ن امـر را معلـول   گرفتن از فقه با نگرش کلان به مسائل جامعه، در زمان گذشته، ایفاصله

هـاى متمـادى گذشـته    فقه ما در طول سـال «گونه آورده است:علل خاصی دانسته و این
عنوان وظیفه یک فرد نـه فهـم   بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد به

.)13/9/1364اي، (خامنه» اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى
عمده دوران دوري فقیهان از عرصه حاکمیت، در کارکرد فقه با محوریت فرد که در 

حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزي انقلاب اسلامی بـه رهبـري فقیهـی زمـان     
شناس و مبتنی بر اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سـوي بسـیاري مـورد تردیـد و     

روي مـردم و  هاي فـرا زیرا آن سنخ از مباحث، دیگر قادر نبود پرسش؛انکار قرار گرفت
بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهـت برقـراري نظـامی    ،نظام را پاسخ گوید

فرض مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسـیع بـوده و   اسلامی نیز بر این پیش
ممکن و میسور است.» ولایت فقیه«اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور در سایه نظریه 

داران فقـه سیاسـی بـا محوریـت فقـه      تـرین داعیـه  بایست از عمدهرا میخمینیامام 
هاي مبارزه و پیش از پیروزي انقـلاب اسـلامی   حکومتی نامید. چه آن که ایشان در سال

گام در این مسیر نهاده و باطرح مسائل و مباحث حکـومتی، جریـان اجتهـاد را بـه ایـن      



ح
می

سلا
ق ا

قو
/

هی
یزد

اد ا
سج

سید

می
سلا

ق ا
حقو

/
ضی

 فیا
عود

مس

170

170

شیعه نسبت فقه که ید بر ایندر عبارات خویش، ضمن تأکسوي سوق داده است. ایشان
گرایـى آن  ، جانب فردگرایانه فقـه بـر جمـع   هاى اجرایى غافل بودهحکومت و عرصهبه 

فـردي اکتفـا   چند بخش از مباحث فقهى براى حل مسـائل  به تنها فقیهان و استغالب 
اي معرفی ماهیت احکام اسلام را به گونه،)37ـ 38، ص17، ج1378کردند (خمینی، می
یند که در راستاي رفع نیازهاي کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است نمامی

هاي انسانی را مـورد  گویی به همه شئون و نیازمنديو جامعیت احکام اسلام براي پاسخ
رساند که براى تکوین دولت و براى ماهیت و کیفیت این قوانین مى«:اندتأکید قرار داده

.)28، ص1377(خمینی، » هنگى جامعه تشریع گشته استاداره سیاسى واقتصادى و فر
جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زنـدگی را  ایشان ضمن این که

هاي فردي فقه را در سایه مسائل عمده و حکـومتی قـرار   دهد، جنبهمورد تأکید قرار می
نسبت بـه  خمینیمام نگرش اداده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است.

بلکه ایشان ضمن تذکرّ ،فقه مطلوب شیعه، به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده
اي کـه بـراي رفـع نیازهـاي     به شوراي نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه بـه گونـه  

اقتصادي، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آمـاده بـوده و توانـایی اداره جهـان را نیـز      
د، را خواستار شدند:داشته باش

شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد
(و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسـلام در  
پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى متهم بـه عـدم قـدرت اداره جهـان     

.)218، ص21مان، ج(هنگردد
کنـد،  در نهایت آنچه جریان فقه سیاسی حداکثري را تا سرحد مقصـود نزدیـک مـی   

و با عنایت به تأکیدات ایشان آغاز خمینیرویکرد به فقه حکومتی است که از زمان امام 
هاي بعد ادامه یافته است.شده و در سال

بواب فقه اعم از عبـادات،  بایست نگرشی همه جانبه به همه امطابق این رویکرد، می
سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و ... در راستاي استنباط حکم شـرعی بـه جهـت اداره شـئون     

با گذر از اجتهاد در حوزه حکم شرعی، بـه اجتهـاد و اسـتنباط    ومختلف کشور داشت
ـ اجتماعی، از فقه سیاسی با رویکرد انفعالی به فقه سیاسی با رویکرد هاي سیاسینظریه
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در حوزه نظام سیاسی نیز حـوزه اختیـارات حاکمیـت بـه فروعـات      ول انتقال یافتفعا
تـوان بـا عنایـت بـه عنصـرِ مصـلحت، حکـم ثانویـه و حکـمِ          دینی محدود نشده و می

هاي احتمـالی فقـه در اداره کارآمـد جامعـه بـرون رفـت. در ایـن        بستحکومتی، از بن
هـاي سیاسـی،   عنایـت بـه نظریـه   رویکرد به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و ضمن

گیـرد. بـر ایـن    اي فراگیرتر از حوزه جغرافیایی کشور اسلامی مد نظـر قـرار مـی   گستره
،اساس، نه تنها فقه قادر است کشوري اسلامی را به صورت بهینه و مطلوب اداره نمایـد 
ده بلکه خواهد توانست در حوزه نظام جهانی وارد شده و مشکلات این نظام را حلّ کـر 

هاي اصیل را به جهت اداره جهان عرضه نماید.و در نهایت تمدنی برآمده از آموزه

هاي فقه سیاسی با محوریت حکومت دینیملاك. 6
هـاي  محور از فقه سیاسی نسبت بـه قرائـت  تواند موجب تمایز قرائت حکومتآنچه می

زخوانی آنهـا  هـایی اسـت کـه بـا    ها و شـاخص حداقلی فقه سیاسی شود، در گرو ملاك
تواند به درك صحیح از این قرائـت از فقـه سیاسـی رهنمـون شـود. برخـی از ایـن        می

گذرد:ها به اختصار از نظر میشاخص
گیري از عنصر اجتهاد قادر است، دیدگاه اسـلام در  فقه سیاسی حداکثري، با بهره.1

ر افـراد  خصوص مسائل و مباحث نوظهور در هر عصري را اسـتنباط کـرده و در اختیـا   
مسلمان قرار دهد.

هـا و  همه عرصـه فقه سیاسی حداکثري مبتنی بر باور به تحت پوشش قرارگرفتن.2
یوى و اخروى، شئون زندگى انسان اعم از زندگى فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، دن

در هـا هـدایت انسـان  در گستره فقه و عدم انحصار آن بـه صـرف   ،و روحى و جسمى
است.ى و خصوصىعرصه زندگى فرد

گویی نسبت بـه افـرادي چنـد از    مطابق منطق فقه سیاسی حداکثري، فقه به پاسخ.3
هـا  و فرهنگهاتمنان محدود نشده و از ظرفیت گسترده در پهناي عالم با تمامی عادؤم

و اختلافات جغرافیایی و هنجاري برخوردار است.
(حجیـت)، از  هاي دیـن آموزهبودن از متنفقه سیاسی حداکثري در عین برخاسته. 4

کارآمدي و قابلیت انجام مطلوب نیز برخوردار است.
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لفه خاتمیت و جامعیت، خود را به جهـت همـه   ؤشریعت اسلام با توجه به م.5
نیازهاي انسان (اعم از نیازهاي فردي، خانوادگی، اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی)،    

اي فراگیـر، از  هاي شریعت گسترهزهصاحب نظر و عقیده دانسته و از این روي، آمو
ترین مسائل و موضوعات زندگی مانند آداب غـذاخوردن،  ترین وکم اهمیتکوچک

ترین آنها مثل نظام سیاسی و کیفیـت اداره امـور زنـدگی    خوابیدن و نظافت، تا مهم
مردم را دربر دارد.

رد، به امـور  (کتاب و سنت) وجود داهایی که در منابع شریعتبخش غالب آموزه.6
اجتماعی، سیاسی، اختصاص داشته و مباحث عبادات، بخش اندکی از فقـه را بـه خـود    

هاي عبادي شریعت نیـز فـارغ از امـور سیاسـی و     بسیاري از آموزهودهداختصاص می
کتبی که در فقـه اسـلامی وجـود دارد، عمـدتاً بـه      واجتماعی نیست و آیات و روایات 

این بعد از اسلام، دین اسلام به عنوان با نفى وص داشته سیاسیات و اجتماعیات اختصا
هاي زندگی معرفی خواهد شد.مکتبی ناقص و فاقد کارآیی در تمامی عرصه

در صـدر اسـلام ایـن گونـه     از ابواب و مسائل فقه و سـیره عملـی اهـل بیـت    .7
جهـت  محور بوده و مستلزم نظامی سیاسی بهآید که شریعت اسلام، امري حکومتبرمی

اجراي احکام الهی در جامعه است.
گویی به نیازهاي مردم در قالب یک نظام متمرکز و هاي شریعت براي پاسخآموزه.8

حکومت تعبیه شده است که مطابق آن، علاوه بـر جایگـاه آخرتـی و تعبـدي برخـی از      
اعمال، امور عبادي و فرهنگی شریعت، به جهـت ایجـاد فضـاي آرامـش جامعـه، امـور       

تصاديِ آن، به جهت اداره صحیح اقتصاد خرُد و کلان جامعه و حاکمیت سیاسی، امور اق
نظامی و انتظامی اسلام، به جهت ایجاد امنیت در داخل فضاي جغرافیایی نظام سیاسـی،  
امور حقوقی، جزائی و قضائی فقه، به جهت تنظیم و حسنِ اداره امور جامعه و ... تعبیـه  

اند.و تشریع شده
ارع، مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت را مهمل نگـذارده و  ش.9

ورزي، هاي خود مانند عدالتشدن اهداف و آرمانبه هرج و مرج و اخلال نظام و ضایع
مساوات و از بین رفتن اعتلاي اسلام در سایه حاکمیت جائر، راضی نیست.

حکومت را محور مسائل فقـه  توان به فقه از منظر حکومت نگریسته و قالب می.10
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دانست و ضمن عنایت به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعـه، بـا ارائـه    
نشان دهنده را حکومت فقهی کاربردي، شأن فقه را اداره تمامی زوایاي زندگی بشري و 

نظـامى و فرهنگـى   ،سیاسـى ،جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضـلات اجتمـاعى  
.معرفی نمودتئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور را فقه ه و دانستاست، 
هـاي  نکـردن بـه روش  هاي فقه حداکثري، تحـول در روش و بسـنده  از شاخصه.11

سابق اجتهاد است. چه آن که روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهـاد بـوده و تحـول   
تأثیر بسزایی دارد.آن، در نوع احکام، روزآمدي و کارآیی آنها 

معیارهـاى ثابـت   بـر  ها منطبـق  نظام زندگى فردى و جمعى بشر در همه دوران.12
جهـت چنـین انطبـاقی را    بهلازم نعطافاشریعت نیز در مواردى قابلیت وده وبشریعت

 ـ، نگىداجاوقتضاىمبه دارد. طبیعی است فقه شیعه  را در راسـتاي  هـایى  ن انعطـاف یچن
فقه سیاسی حداکثري با تبیین صحیح جایگـاه  بر ثابتات در خود دارد وانطباق متغیرات 

گیرد.ثابتات و متغیرات، موارد قابل انعطاف را دریافته و براي استنباط به کار می
ناسازگاري برخی از احکام فقهی بـا شـرایط زمانـه و روزآمـدنبودنِ آن، در     .13

عدمِ شناخت صـحیح موضـوع احکـام    برخی موارد، نه به ایستایی استنباط، بلکه به
زیرا احکامِ شرع تابعِ موضوعات بوده و شناخت صیح موضوع، سـهمی  ؛گرددبرمی

عظیم در استنباط و سرنوشت حکم شرعی دارد، از ایـن روي شـناخت موضـوعات    
نوظهور و یا درك تحولات و دگرگونی حاصل شده در راستاي روزآمدي و کارآیی 

یابد. فقه ضرورت می
هـاي  مانند عصمت نبوده و تواناییگرچه فقیه، واجد اوصاف امام معصوم.14

اي که بـراي اختیـارات   اما گستره؛نیستهاي امام معصوموي نیز به مانند توانایی
شـود، بسـیار فـراخ بـوده و متناسـب بـا اداره       الشرایط در نظر گرفته مـی فقیه جامع

مطلوب جامعه است.
هـاي مـردم و   لت فقه در گستره وسیع از شئون و نیازمنديجز در سایه حقِّ دخا.15

اي کـلان، واگـذاري اختیـاراتی بـه ماننـد      به صورت خاص، نظم و انتظام امـور جامعـه  
معنـایی نـدارد. جامعیـت و شـمول شـریعت، نسـبت بـه همـه         اختیارات امام معصوم

ها و همه شئون زندگی سنگ بناي این نظریه است.ها، افراد، مکانزمان
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فقه سیاسی شیعه در قالب نظام ولایت فقیه، توانایی اداره نظام سیاسی به جهـت  .16
تدبیر امور مادي و معنوي مردم و هدایت آنهـا بـه سـوي سـعادت و کمـال بـر اسـاس        

الشرایط در حوزه تـدبیر امـور   بلکه فقیه جامع،هاي شریعت را داراستها و آموزهارزش
رض شده و اداره نظام سیاسـی بـه ماننـد آن چـه امـام      جامعه به منزله حاکم و سلطان ف

شود.توانست اداره کند، از جمله وظائف و اختیارات وي برشمرده میمیمعصوم

نتیجه
فقه سیاسی که در سالیان گذشته همواره بخشی از حجـم مباحـث فقـه را بـه خـود      

خوف از محیط فضاي جامعه، مقتضی تقیه و داد، بدان علّت که زیستاختصاص می
سلاطین جائر بـوده و شـیعیان در جایگـاه اقلیـت قـرار داشـتند، همـواره رویکـرد         

داده فردمحور داشته و پاسخ به مشکلات زندگی فردي مومنان را مد نظـر قـرار مـی   
لکن تغییر فضاي سیاسی جامعـه، توسـعه اقتـدار فقیهـان و تحقّـق حکومـت       ،است

توسعه کمی و کیفی فقه سیاسـی (بـه   اسلامی ذیل جمهوري اسلامی ایران، مقتضی 
عنوان دانش مستند به نصوص شرعی به غـرض تـدبیر فضـاي سیاسـی  اجتمـاعی      

توان از گرایشی تخصصی از فقه به نـام  اي که امروزه میجامعه) شده است. به گونه
هایی مانند فقه اقتصادي، فقه عبادات، فقه پزشکی و فقه سیاسی (به موازات گرایش

رد که مستلزم تعریف، موضوع، متعلّق و مسائل متمایز، متفاوت و مسـتقلی  ...) یاد ک
هاي فقهی است که البتّه در راستاي اهداف فقـه عمـومی قـرار دارد.    از سایر گرایش

دهـد،  بدیهی است گرایش مطالعاتی که فلسفه فقه سیاسی را مورد عنایت قـرار مـی  
ده و توسـعه و تضـییق آن در ادوار   بازنمایی ماهیت فقه سیاسی را مد نظـر قـرار دا  

مختلــف را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده و ضــمن قــراردادن قــبض و بســط 
توانـد فقـه   هایی است کـه مـی  ها و ملاكموضوعات و مسائل آن، در گروه شاخص

سیاسی با محوریت فرد مکلّف را به فقه سیاسی با محوریت جامعه اسلامی توسـعه  
را به سوي فقـه حکـومتی (کـه اسـتنباط را در راسـتاي اداره      بلکه فقه سیاسی ،داده

گیرد) سوق دهد.کشور با همه اقتضائات و لوازم آن به کار می



می
سلا

ق ا
حقو

/
تیماه

ه س
فق

یاسی

می
سلا

ق ا
حقو

/
 تنق

وت
تفا

حی
وص

خص
ي 

الغا
 و 

اط
من

تی
یبا ق

س
ا

175

175

طبیعی است با عنایت به اینکه بخشی از توسعه فقه سیاسی جهت تبدیل به فقـه  
بوم سیاسی و حکومتی حداکثري و تغییر رویکرد به حکومت محور، در گرو زیست

طح انتظار متفاوت از فقه در آن جامعه در گونه قرائت از فقه سیاسی موثّر بوده و س
شناسـی متمـایز و   است و از سوي دیگر، بخشی از آن، در گرو نوع نگرش و روش

- متناسب با حجم مسائل و اقتضائات بحث از مسائل سیاسی (به عنوان مسائل زمان
بـوم  ت کـه در فضـاي زیسـت   مند و تابع شرایط و موقعیت) است، لذا به همان نسب

رسـد  تقیه، رویکرد فقه سیاسی حداقلی، امري مطلوب و متناسب با زمانه به نظر می
بایسـت فقـه سیاسـی رویکـرد     در زمان حاکمیت سیاسی مبتنی بر فقه بر جامعه، می

حداکثري یافته و به سوي فقه حکومتی متحول شوند وگرنه به عدم درك مقتضیات 
غیر روزآمد متّهم شده و کارآیی خود را از دست خواهد داد.زمانه و استنباط
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